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  چكيده

-ويژگـي از » قـصه  در قـصه «طرح  ي  تمثيلات و به طور كلّ     ،پردازي و آوردن حكايات   داستان

داسـتان نمـادين دقـوقي،       ،ي مثنـوي  هـا  از ميـان داسـتان     .اسـت مثنـوي   هاي سـاختار روايـي      
پردازانـه  اي است حادثهقصهاين داستان،    .سازدنمايان مي پردازي  در داستان را  ولانا  م دستي  يرهچ

 بوده، بـه تـصوير      آنها تحقّق در آرزوي    ها  سالي كه   آور  شگفت اصلي با وقايع     شخصيتكه در آن    
 شـناختي هاي روايـت همؤلّفسب ح دقوقي بر   حاضر بررسي داستان   ة هدف مقال  .كشيده شده است  

ن      اصـلي  ةمسأل است،مايه ثابت   عنصر بن با تكيه بر      داسـتان ايـن    هـاي ثابـت   مايـه  آن تبيـين بـ
پ عنصر  اپر. فته است گرانجام  تحليل محتوا    روش به كه    است شناختيهاي روايت همؤلّفبرحسب  

 را  موقعيـت هايي كـه    مايهنب .كند مي معرّفي رواييگزاره ينةواحدهاي كم را  ر  و عنصر متغي   ثابت
 ـ«،  آورندپديد نمي در آن   هايي كه تغييري    مايهن و ب  »هاي پويا مايهنب«،  دهندتغيير مي  مايـه نب-

عنـصر  » دعـا «و  » جـستجو «دهد كـه    اين بررسي نشان مي    يجةنت .شوند خوانده مي  »هاي ايستا 
- كه تـصاوير خيـالي و داسـتان        هستنداين داستان   شوندةهاي تكرار   ماية اصلي و موتيف   ثابت بن 

  .شودهاي فيزيكي در سطوح ديگر اين روايت آشكار ميهايي از آن و جنبه لايهپردازي در

مايةاصلي، الگوي كُنش، عنصر ثابت بن ،دقوقيمولوي، مثنوي، داستان  :اژگان كليديو
  .جستجو
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  مقدمه

  :  تاريخي دقوقي چنين آورده استهويتدر بابِ  مĤخذ مثنويدر فروزان فراستاد 
  ينكه او چه كسي است و در كدام عصر بوده، ايار دربارة دقوقي و با فحص و تتبع بس«

   نياورده است و حكايت مذكوره را در هيچ موضع نيافته الاِّ دست بهاطّلاع صحيح و دقيقي 
 در شرح فرفروزانةرسال بر تقريظ ملتمشاي از پاريس نوشته كه  قزويني در نامهعلاّمهآنچه 

هاي مشايخ عرفا يا ساير  از جمله دربارة دقوقي كه در تذكرهاحوال مولانا و جواب چند سؤال
، البلدانمعجم، دباالأ معجم، سمعاني انساب و ممالك از قبيل مسالكمعاجم رجال و كُتُب 

المشتبه فقط در . تفحص نموده، اما ذكري از دقوقي نيافته است... واللّمع، المحجوبكشف
 الدينو دقوقي ديگر، تقي.)  ق645. م(ابي المضاءالدقوقي  محمد دقوقي عبدالمنعم بن الذهّبي،

 محمود از وعاظ الدين آورده  كه تقيدست به فهد بنلإ ذهبي طبقات الحفّاظمحمود در ذيل 
كوب به نقل زرينمرحوم  ).288ـ289: 1381،فرفروزان(» است بوده.)  ق675. م(مشهور عصر 

كند، اي هم كه مولانا از وي نقل ميقصة مكاشفه«: كندچنين بيان مي فرفروزانمĤخذ قصصاز 
  قزويني او را با عبدالمنعم دقوقيعلامّه. به همين صورت در احوال ساير مشايخ نيامده است

 نام بهاو از مشايخ گمنام و از معاصران مولوي بوده، البتّه شيخ ديگري . است دهتطبيق دا
 .) ق675( ، ولي وفاتاند دادهي كرامات را به او نسبت دسوقي در كُتُب صوفيه ياد شده كه برخ

: 1378كوب، زرين(تواند مقصود مولانا باشدبنابراين، به نحو يقين نمي .است بودهاو بعد از مولانا 
149.(  

  داستان دقوقي) الف

كوشـد دو روز    و مـي   است حقّمردان   يجستجو در فراوان اشتياق با ي است كه  عارف دقوقي
 سـاحل  در يروزدر ايـن جـستجو   .  مسكن نگزيند تا تعلّق خاطري بدان پيدا كنـد   در يك مكان  

  بـالا آسمان تا آنها ةشعل كه بيندمي فروزان شمع هفت. شوديم روبرو يآور  شگفت صحنة با دريا
 نـوراني  مرد هفت صورت   به ها  شمعسپس  . ودشمي شمع به يك  تبديل شمع هفتناگهان   رفته،

 بـازهم . ندوش ـمـي  نمايـان  رخـت هفـت د   صورت   به ،مردهفت   رود،مي رپيشت كمي .نديآمي در
 درخت هفت باز   بعد ايلحظه و ندشد لمبد درخت به يك  درخت هفت بيندمي و رودمي شتريپ

 مـرد  هفـت  بـه  درخـت  هفـت  آن كـه  بيندميباز   ،كنندمي برپا جماعت نماز درختان. شوندمي
 رااو   ودهنـد   مي را  او سلام جواب آنها. كندمي سلام نهاآ وبه رودمي نزديك .شدند تبديل نوراني

 .كنـيم  اقامـه  جماعـت  بـه  نمـازي  تو   امامت به داريم دوست ما :گويندمي و كنند مي صدا نام به
 ـ فرياد و شيون نماز دقوقي دراثناي   سـخت  وفـاني ت گرفتـار  كـه    شـنود مـي  را ينشـستگان شتيكِ

-مـي  سـاحل  به سلامت   به وآنها شودمي اجابت او دعاي. كندمي دعا آنها نجات براي وا .اند  شده

 نجـوا با هم    مرد هفت شودكهمي توجهم دقوقي .رسدمي يانپا  بههم   آنها نمازوقت   همان. رسند



 111  سازرجبغفاّر / اللهّي  يلخلشهلا  ،...ية اصلي داستان دقوقيما بن عنصر ثابت جستجو،

 

 مـن  گويـد مـي  آنها هريك از ! ؟كرد فضولي دركارحق يسكچه  : پرسندمي كديگر ي از و كنندمي
 دقـوقي سراپاي   .نيست كسهيچبيند  مي. گوينده مي  چ آنها بيند  تا گرددبرمي دقوقي.نكردم دعا

اي اسـت   قصهاين داستان،    .پردازدمي جستجوشود و تا پايان عمر در پي حقّ به          غرق حيرت مي  
هاي آيد، نه به علتّ واقعيت    پردازانه و داستاني است كه در آن تأثير به لحاظ خود تأثير مي            حادثه
كند تا خواننده را بيشتر      را فداي تأثير و گيرايي داستان مي       هاي زندگي نويسنده واقعيت . زندگي

شوند و بيـشتر     و لطيفه شبيه مي    قصه، اغلب به    ها  داستانبه همين دليل، اين نوع      . مجذوب كند 
، هـا   داسـتان در ايـن نـوع      . ؛ يعني نقش حادثه در آن بسيار است       كنند را پيدا مي   آنهاهاي  ويژگي

ايـن حادثـه   . دهـد گزيند و محور داستان قـرار مـي  قي و نادري را بر مي   حادثة اتّفا  غالباًنويسنده  
 و كنجكاوي   توجه شده تا گيرايي و جذابيت پيدا كند و          برجستهبيشتر بيروني و ملموس است و       

هـاي رمـزي و     قـصه داسـتان دقـوقي جـزو        ).96: 1377ك؛ مير صـادقي،     .ر(خواننده را برانگيزد  
آوري برخـورد  دارد و سرگذشت فردي است كه با وقايع شـگفت      عرفاني است كه كاركرد تمثيلي      

به هر حال، اين داستان از جـنس   .است بوده آنها پيوستن تحقّق در آرزوي به     هاسالكند كه   مي
كند، شامل عجايبي است از احوال باطني كـه  واقعات صوفيه است و مكاشفاتي كه مولانا نقل مي        

كـوب،  زريـن ك؛  .ر( ز سفرهاي انفسُي حاصل شده اسـت      براي دقوقي در ضمن سفرهاي آفاقي، ا      
1380:149.(  

  گزارة روايت) ب

تعـادل   سپس نيرويـي . شودمعتقد است داستاني آرماني با وضعيت پايداري آغاز مي     تودروف
شود، با كُنش معكـوس آن نيـرو، حالـت پايـدار      ناپايداري ايجاد مي   موقعيتزند،  يمآن را بر هم     

يـد، امـا ايـن دو هرگـز يكـسان           نماحالت پايدار دوم همانند حالت نخست مـي       اين  . آيدپديد مي 
و فـصلِ  ) پايـدار و ناپايـدار  (هـا   يتوضـع فـصل  : پس، در داسـتان دو فـصل وجـود دارد      . يستندن

توانـد  اي از كُنش مـي گونه. توان گفت مكرّر است يماي نسبي ايستا و     نخست، به گونه   گونة.گذار
 فصل دوم نيز اساساً پوياست و يـك بـار وجـود دارد نـه بيـشتر           . تكرار شود ناپذير  به شكلي پايان  

 اصلي در داستان دقوقي ابتدا داراي وضعيت پايدار اسـت           شخصيت). 1380:281ك؛ احمدي، .ر(
ين نمـودآن بـا     تـر برجـسته  .يابـد كه با درخواست او، وضعيت پايدار به وضعيت ناپايدار تغيير مي          

: با ظهور و تبديل پـي در پـي افـراد و اشـياء     .شودحل دريا آغاز مي اصلي در سا شخصيتحضور  
هاي نامتعادل به شـكل متـوالي نمايـان    وضعيت... شمع، مردان، درختان، نماز درختان، مردان و      

 يهاوليد، اما اين وضعيت پايدار با وضعيت پايدار         نمايرومسپس در پايان وضعيت پايدار       .شودمي
اي ديگر  رود، بلكه به گونه    از بين نمي   تنها  نه اصلي   شخصيتني تحير نخستين    يع يكسان نيست؛ 
هـم بـا     جـستجو  و ايـن     بـد يا مي جستجو داستان چارة كار را در       شخصيتيد،  نمادر او جلوه مي   

  .دارد بسياري ي سابق فاصلةجستجو
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  ماية اصلي داستان دقوقيعنصر ثابت بن) ج

ــ پ عنــصر ثابــت و عنــصر اپــر. دانــد واحــد روايــي مــيينتــرمايــه را ســادهنوسلوفــسكي ب  
 ـ را  آشــكارا ةگـزار او .هـستند  روايـي گـزاره ة آن كـه واحــدهاي كمين ـ كنـد  را مطـرح مـي  ر متغي  
  توماشفــسكي . كنــدتقــسيم مــي» محمــول« و »مــشارك«تناســب،  بــهكــه دو نــوع ســازه بــه 

  هــايي كــه مايــهنبــ. دانــدمــي يديگــر موقعيــت بــه موقعيــتنمايــانگر گــذار از يــك روايــت را 
  هــايي كــه مايــهنشــوند و بــ ناميــده مــي»هــاي پويــامايــهنبــ«، دهنــد  را تغييــر مــيموقعيــت

ـ«، آورنــدپديــد نمــي  تغييــري در آن    ايــن .شــوند خوانــده مــي »هــاي ايــستا مايــهنبـ
ــاني ــودوروف،ك؛ .ر( ســازد تمــايز دســتوري ميــان صــفت وفعــل را آشــكار مــي  ،دوگ   :1382ت

  گونه  هاي اصلي و عناصر ثابت داستان دقوقي بدينمايهاس اين نظريه، بنبر اس.)86ـ89
  :است

  ).سفر: عنصر ثابت(گزيند ـدقوقي در هيچ جا دو روز مسكن نمي1
  ).جستجو :عنصر ثابت(ي مردان خداست جستجوـ دقوقي در 2
ديل شـود كـه پيوسـته در حـال تغييـر و تب ـ             روبـرو مـي    آور  شـگفت ـ دقوقي با رخـدادهايي      3
  ).تبديل شدن :عنصر ثابت(هستند
  ).رسيدن به آرزو: عنصر ثابت(شود ـ دقوقي با مردان خدا روبرو مي4
  ).دعا :عنصر ثابت( ستداي يمـ دقوقي به امامت نماز مردان خدا 5
  ).دعا: عنصر ثابت(كند ـ دقوقي در حين نماز كشتي در حال غرق را دعا مي6
ثمـره  : عنصر ثابـت (ي حق بود جستجون و مكان بايد در    برد كه در هر زما    ـ دقوقي پي مي   7

  ).يافتن آرزو
طالـب خاصـان حـق بـودي        «:ي مردان خدا   جستجوماية اصلي داستان، يعني     عنصر ثابت بن  

ب : همـان ( »كـن قـرين خاصـگانم اي الـه        «: و دعا  )1945ب  : ، دفترسوم 1379مولوي،  ( »مدام
هــاي تكــرار موتيـف  »دعــا«و »جـستجو «ين بنــابرا. شـود در داسـتان آشــكارا بيـان مــي  ) 1947

 و جنبة فيزيكـي  3پردازي آن در شمارة كه تصاوير خيالي و داستان    هستندشوندةداستان دقوقي   
  .شودآشكار مي1آن در شمارة 

دعا و نيايش است، يعني گرِهِ اصلي داسـتان   آنها ماية كه درونمثنوي حكايت نيايشي 45از 
 با محتواي نيايش، رضا و تسليم در برابـر قـضا و قـَدر وجـود                 شود، سه حكايت  با دعا گشوده مي   

حكايت بهلول و درويش، داستان دقوقي و كرامـات او، حكايـت شـيخ            :  از ند هست  عبارتدارد كه   
 يك وضعيت را    قصهكمبود يا فقدان چيزي در آغاز       ). 1387:142يار،خدا( ي غزنوي سررز محمد

 هـا   سـال ، ايـن وضـعيت      قصهكند كه مقدم بر آغاز عمليات       تواند تصور   انسان مي . داردعرضه مي 
شونده يا جـستجوگر ناگهـان ايـن فقـدان و           رسد كه گسيل  اي فرامي دوام داشته است، اما لحظه    

 به انگيزشي است كه گسيل يـا اعـزام قهرمـان را سـبب               وابسته و اين لحظه     بدياكمبود را درمي  
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در اين داسـتان، آرزوي   ).1386:155 پراپ،( سازدي جستجويي را ضروري مبلافاصله يا شودمي
ديـدار مـردان حـق     )114: همـان (  اصلي داستان، به تعبير پراپ، شيءِ مورد جـستجو شخصيت

نقش بـازدارنگي و    ). 1945ب  : ، دفتر سوم  1379مولوي،  (» طالب خاصان حق بودي مدام    «:است
  :استدار عهدهنهي در اين داستان را به ظاهر حضرت حق 

  رتش گفتي كه اي صدر مهين     حض«
  جـويي دگـر   مهِر من داري چه مـي     

  

  است و چه استقساست اين     چه عشق  اين  
  »چون خدا با تـست چـون جـويي بـشر          

  ).1950ـ1951ب : همان(                
  :كننده داردتوان پي برد كه او خود نقش گسيل يماما با دقتّ بيشتر 

ـــاي راز« ــا رب اي دان ـــي ي   او بگفت
  

  » گـــشـودي در دلــــم راه نيــــازتــــو  
  ).1952ب :همان(                         

با پديدار شـدن رخـدادهاي      . آيدبا اين گسيل، دقوقي مصرّانه در پي پاسخ به نياز خود برمي           
  :رسد اصلي داستان ميشخصيت دست به »شيء مورد جستجو«نامنتظره 

  مالم كه آن هفت ارسلان    چشم مي «
  

  » و چـه دارنــد از جهــان       يـاننـدكتـا    
  ).2055ب : همان(                        

 اصلي و ديدار مردان خدا و ناپديد شدن ناگهـاني     شخصيت نياز   برآمدنبر خلاف انتظار، با وجود      
  : آنها

  حضرتش گفتي كه اي صدر مهين    «
  جـويي دگـر   مهِر من داري چه مـي     

  

  چه عشق است و چه استقساست اين       اين  
  » با تـست چـون جـويي بـشر         چون خدا 

  ).1950ـ1951ب : همان(               
  بنگـرم چون نگه كردم سـپس تـا        «

   يــك از ايــشان را نديــدم در مقــام
  

ــي     ــه م ــه چ ــرمَ  ك ــل كَ ــد آن اه   گوين
  »رفتـــه بودنـــد از مقـــام خـــود تمـــام

  .)2287ـ2288ب: همان(                 
  :شود او هم افزوده مييةاول، بلكه بر حيرت شوداحساسي از رضايت در او نمايان نميتنها نه

  در تحيــر مانـــدم كــاين قـــوم را،  
  آنچنــان پنهــان شــدند از چــشم او

  

ــا      ــشم م ــر چ ــق ب ــانيد ح ــون بپوش   چ
ــو  ــان در آبِ جـ ــة ماهيـ ــل غوطـ   »مثـ

  ).2293ـ2294ب : همان(               
  :نداردپديدار شدن اشخاص و اشيا ارمغاني جزحسرت براي او  رو، ينااز 
  دـانـبم درحسـرت ايشـان    اـه  سال«
  

  »عمـرهـا در شـوق ايشـان اشك رانــد        
  ).2295ب: همان(                        

به آرزويي به  يبنيست كه با دستيا پذيري يانپاامر » جستجو«برد كه  او در پايان پي مي
ايد همواره در طلب و انسان ب بر اين اساس، .نيازي به دنبال آرد  و احساس بيبرسدسرانجام 

  :جستجو باشد
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  اي دقوقي با دو چشم همچو جـو،       «
  است هين بجوكه ركن دولت جستن    

ــه  ــان پرداختـ ــار جهـ ــه كـ   از همـ
  

ــو    ــشان را بجـ ــد ايـ ــر اوميـ ــين مبـ   هـ
  هــر گــشادي در دل انــدر بــستن اســت

  »گو بـه جـان چـون فاختـه        كو و كو مي   
  ).2301ـ2303ب: همان(                 

  هاي طرح لگوي كُنشتحليل ا) د

  يـاري گرفـت و     » رفـت پـي «ي مفهـوم نقـش ويـژه لـوي اسـتروس از مفهـوم               جا  بهگرماس  
  » اجرايـي «ــ  1:  ازند هـست  عبـارت نام برد كـه    »  نحوي قاعدةسه  «رفت اصلي همچون    از سه پي  

 ـهـا،   يـژه وچينـي وظـايف، نقـش       است به زمينه   وابستهكه   يـا  » پيمـاني «ــ  2.  و غيـره هـا  نشكُ
كند، همچـون اراده بـه انجـام        ي يك هدف راهنمايي مي    سو  بهكه وضعيت داستان را     » هدفمند«

. گيـرد  مـي  در بـر   را   هـا   حركـت هـا و      يدگرگونكه  » متمايزكننده«ـ  3. كاري يا سرباز زدن از آن     
سازد و سـاختار روايـي هـر داسـتان متكّـي بـه آن       رفت اجرايي كه طرح اصلي داستان را مي       پي

 كننـد  يا از وضعيتي منفي به وضعيتي مثبت حركت مي         ها  داستانس بيشتر   به گمان گرما  . است
رفـت  پـي ). 162: 1380ك؛ احمدي،   .ر(شودمنجر مي » پيمان«يا از وضعيتي مثبت به شكستن       

رفـت پيمـاني، رخـدادهاي      در پـي  . در توضيحات طرح داستان بيان شـد       اجرايي داستان دقوقي  
 داسـتان سـوق     شخـصيت  هدف آن، يعني آگـاهي دادن بـه          اين داستان، داستان را به    آور  شگفت

رفت متمايزكننده، رخدادهاي متنوع، دگرگوني و حركت را در داستان به وجود            دهد و در پي    مي
  .  آوردمي

 ـ  نش يك كُ: ند هست  ها بر دو نوع     نشكُ  ـ. نش عـادي  زمانه و كُ    ة جنب ـ ،هـاي يـك زمانـه     نشكُ
بـرعكس،  . گيرنـد  روايت نقـشي برعهـده مـي       ة در نقط  باًكنند و غال   را آشكار مي   شخصيتپوياي  

   دهنــد و غالبــاً  را بــروز مــي شخــصيت  پايــدار يــا نــامتغير   ةهــاي عــادي جنبـ ـ نشكـُـ
 ــ ــأثيري م ــي   ت ــاي م ــر ج ــايي ب ــا كن ــدضحك ي ــونك؛ .ر(گذارن ــان،  ـ   ريم   . )86: 1387كن

 ـ و  شخـصيت عادات قديمي   از  » يروسفر دائمي دقوقي  س«   در . دآي ـ بـه حـساب مـي   نش عـادي كُ
هـايي  خـصلت و دهد نشان ميرخدادهاي داستان را تأثير نمايشي   داستان  زمانه  نش يك كُمقابل  

 ــ    ن رفتارهـاي هميــشگي   اسـت كـه مبــي  يتـر از عــادات دهــد، اساسـي نش بـروز مـي  كـه ايـن كُ
بـاقي  به قـوت خـود    همچنان  شخصيتهاي هميشگي   ويژگي است و  )دقوقي(داستان   شخصيت

  .ماندمي
از نظر او  .كنندهاي نحوي عمل ميعناصر روايي مانند مقوله معتقد است كهف تودورو

 ترين ياصل. هاصفت  به ها هاي آنها و ويژگي  به اسمشخصيت ،ها شباهت دارند ها به فعل نشكُ
ايي، وجوه تمنّ:  كه از وجوه فعلي زبان ملهم هستندييهارِ فهرستي است از گِ،بخش هر نظام

از رهگذر اين عملگرها كه تغييراتي در فعل به وجود  .جويدي و وجه اخباريبايدي، شرطي، ت
خدادها نيافته را مورد بررسي قرار دهد و جايگاه اين رتحقّقخدادهاي تواند رآورند، نظام ميمي
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 يخدادها ساحت معنايي رةت مجازي به مثاب واقعيمعرّفي . توصيف كندها شخصيترا در ذهن 
اي از اموري رنگ به زنجيرهيپ دارد كه پادل پراي نسبت به م قابل ملاحظه پيشرفت،روايي

گرماس، بر  .)151ـ1388:152،يكمكار( اند پيدا  كردهتحقّقكه به طور عيني گردد محدود مي
يك را خاص اين فولكلورهاي هاي حكايتشخصيتاش از بندي هفتگانهخلاف پراپ كه دسته

تعداد اندكي از الگوي كنُش «توان  يمداد، معتقد است كه ا تعميم نميديد و آن رها مي يتحكا
گرماس كوشيد تا بر اساس اين . »ها را يافت و از اين الگوها منطق جهان داستان را آفريد شخصيت

 شش واحد گرماسازطرح . ابديب ظهور رخدادها در داستان را قاعدةاساس و » ها نشكُالگوي «
:  ازند هست عبارتاين شش واحد . بندياهم مناسبات نحوي و معنايي ميشود كه با تشكيل مي

ـ 6. ـ مخالف5. دهندهـ ياري4. ـ موضوع3. ـ گيرندة پيام2.  پيام يا تقاضاكنندهفرستندةـ1
هاي ساير هاي او با كُنشبه هر روي، كُنش. قهرمان گاه خود گيرنده است و گاه نيست. قهرمان

شوند و به نظر گرماس گاه هر شش دسته در يك حكايت يافت مي. شودالگوهاي كنُش تعيين مي
بر اساس طرح گرماس، ). 162ـ163: 1380ك؛ احمدي،.ر(گردندي از آنان مطرح ميشمار گاه

  :توان بدين گونه تحليل كرد يممناسبات نحوي و معنايي داستان دقوقي را 

  

  
  : خداوند است،يح متنتصر به :هفرستند

ـــاي راز    «  ــا رب اي دان ــي ي او بگفت
  

ـــاز     ـــم راه نيــ ــشـودي در دل ـــو گ   »ت
  ).1952ب: ، دفتر سوم1379مولوي، (
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  :مي شود» رب« فرستنده، جانشين عنوان به »حرص «اما در ادامة متن 
  اندرعشق تو فخر است و جاه        حرص«
  

  »حـرص انـدر غيـر تـو ننـگ و تـبـاه  
  ).1955ب : همان(                         

  »وان دگر حرص افتضاح و سردي است    است مـردي يكي حرص از كمـال آن«
  ).1958ب : همان                        (

  : شود ميمعرّفيدقوقي است كه چنين  در اين روايت،فاعل
  بـــا چنــين تقـــوا و اوراد و قيـــام«
  

  »طالب خـاصـان حـق بـودي مـدام  
  ).1945ب : همان     (                   

  : داستانمفعول
  »كـن قـريـن خـاصـگـانـم اي الـه    راه، هرفتي ب گفتي چو مي اين همي«

  ).1947ب : همان                  (

از اين رو، فاعل و گيرنده در اين . يرنده استخود گ برطبق نظرية گرماس گاه قهرمان :گيرنده
  .روايت يكي است
»  اندر اين اي محتجببنگرنيك « به قرائن موجود در داستان از جمله هتوجبا : بازدارنده

 اصلي از درك واقعيت و شخصيت، حجاب را كه موجب محروم ماندن )2304ب : همان(
  .توان بازدارنده به حساب آورد يمحقيقت اسرار الهي شده، 

  داستان رنگيپ) هـ

از همـين رو بـه زبـاني خـاص يـا      ساخت مـتن اسـت و     به ژرف  متعلّقيكي از عناصر     رنگيپ
 مـتن جـدا كـرد يـا آن را بـه             ة آن را از ديگر عناصر سازند      توان  يروساخت اثر وابسته نيست و م     

اي ديگر انتقـال داد و آن را بـا ابزارهـاي هنـري ديگـري بـه                  زباني ديگر ترجمه كرد يا به رسانه      
 حـال حركـت و    مـضموني اسـت در   »رنـگ يپ«گويـد كه فـراي مـي    همچنان. مخاطب عرضه كرد  

 بـه مـضمون يـا موضـوع اصـلي      توان يرنگ را نمي، پوجود اينبا .  است ساكن يرنگيپ »مضمون«
هـاي خـود را از طريـق تـوالي زمـاني      يـا موضـوع، پيـام    رنگ برخلاف مضموني زيرا پ  ؛تقليل داد 

 را  »وجه خـاص از درك و فهـم انـساني         » رنگيپ«به تعبير بروكس،    . دهدپروراند و انتقال مي    مي
  تفـاوت دارد   ،مند اسـت  هاي مكان  حاصل شكل   مي بخشد كه با دانش و معرفتي كه صرفاً         تحقّق

  :شودة باز و بسته تقسيم ميدودست به رنگيپ .)123. :م1937ل، پيدك؛ .ر(
 است كه در آن نظم طبيعي حوادث برنظم ساختگي و قراردادي داستان يرنگيپ، باز رنگيپ

ي وجود ندارد يا اگر مشخصّ ييگشا هرِرنگ باز دارند، اغلب گِيپهايي كه   در داستان.غلبه دارد
رنگ بسته ي محتوم كه در پگيري يجهنت ، به عبارت ديگر.زند زياد به چشم نمي،داشته باشد
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هايي با  در داستان.قطعي نيست ،شود و اگر هم ديده شودرنگ باز ديده نمييدر پ، وجود دارد
عيني،  د را در داستان پنهان كند تا داستان چون زندگي،كندخورنگ باز نويسنده سعي مييپ

دهد و  اغلب به مسائل مطرح شده پاسخي قطعي نميرو، يناز ا. طرفانه جلوه كنديب ملموس و
  .خواننده خود بايد راه حل آنها را پيدا كند

 ـ     يرنگيپ،  رنگ بسته يپ ت پيچيـده و تـو در تـو و          است كـه از كيفي  ـ خـصوصي  ي نيرومنـد   ت فنّ
كـار   مـان پليـسي و جنـايي بـه       ر هاي اسرارآميز و   در داستان  رنگ معمولاً ي اين نوع پ   .خوردار باشد بر

 ـ ةها از ضـابط     شود و داستان  گرفته مي  ت كننـد و در خـصوصي   ت و معلـولي محكـم پيـروي مـي          علّ
رنـگ داسـتان    يرنگ بسته بيشتر به استحكام اجزاي پ      ي نويسنده در پ   .تكنيكي آنها افراط شده است    

داسـتان دقـوقي بـسته       رنـگ يپ.)53ـ ـ54 :1377،ميرصادقيك؛  .ر(مانندي آن  دارد تا حقيقت   هتوج 
يي محتوم كه خواننـده     گشا  هرِگِاست؛ زيرا نظم ساختگي حوادث بر نظم طبيعي آن غلبه دارد و آن              

رود اي پيش مـي   هرچند كه حوادث داستان به گونه      شود،در انتظار آن است، به ظاهر مشاهده نمي       
رخ  كـه در داسـتان       خاص يرويدادهاي . باز يا بسته است    كاملاً داستان   رنگيپتوان ادعا كرد    ينم كه
به طرق مختلف، مانند ديدن نورهفـت شـمع و    كه ت و معلول است   همه بر اساس اصل علّ     دهد،مي

و باز تبديل آن به هفت شمع،تبديل هفـت شـمع بـه هفـت مـرد، تبـديل         تبديل آنها به يك شمع      
صـورت جماعـت و       بـه درختـان    نماز خواندن    ،به يك درخت   آنها  تبديل ،هفت درخت به  مرد   هفت

  كـه هـستند  هـايي حادثـه  آنهابـه امامـت دقـوقي، همـة     آنهـا  نماز خوانـدن ديدن هفت مرد خدا و     
زيـرا نتيجـة فيزيكـي يـا      ؛بـد اند تا داستان به نتيجة محتوم دسـت يا   ريزي كرده داستان را پي  رنگيپ

 اولبـرد كـه     شود و خواننده از فحواي مطالب پي مي       اي در داستان عنوان نمي    روحي قابل مشاهده  
 شود، ظاهراً يكي است وفقط از حيث نوع بين آن دو اخـتلاف داستان با آنچه داستان بدان ختم مي      

  .شودديده مي

   داستانشخصيتهاي ويژگي) و

اي از در سـاية شـبكه   را در مقام برساختي در بطن داستان منتـزع شـده،             شخصيتتوان    يم
با اين حال، ممكن است اين خصائل در مـتن بـه معنـاي دقيـق                .  توصيف كرد  شخصيتخصائل  

 را دارد و بـرعكس      شخـصيت در اصل، هر عنصر متن، حكـم شـاخص          .  يا نيابند  بندكلمه نمود يا  
 دو  شخـصيت . كننـد  در راسـتاي سـاير اهـداف مـتن عمـل             شخصيتهاي  ممكن است شاخص  

در تعريـف مـستقيم،   . توصـيف مـستقيم و توصـيف غيـر مـستقيم     : بنيـادين دارد شاخص متني   
 با يك صفت، اسم معني يا احتمالاً برخي ديگر از انـواع اسـم يـا اجـزاي كـلام      شخصيتخصلت  
آيد، بلكه خصلت بـه   در توصيف غير مستقيم هيچ ذكري از خصلت به ميان نمي          . شود مي معرّفي

 را از بطـن  شخـصيت گـردد و خواننـده ويژگـي     تشريح مـي شود وطرق مختلف نمايش داده مي    
راوي داسـتان دقـوقي بـا شـمردن      ).83 :1387ك؛ ريمون ـ كنـان،   .ر(كندتوصيف استنباط مي
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هـاي صـريح     توصـيف . پردازد اصلي داستان، به توصيف مستقيم او مي       شخصيتصفات و خصائل    
  :او از اين قرارند

  »ايق و صاحب كرامت خواجهعاش    ايديباچهآن دقوقي داشت خوش«
  ).1924ب : ، دفتر سوم1379مولوي،  (

  »چشم انـدر شـاه باز او همچو باز    روز انـدر سِير بـد، شـب در نمـاز«
  .)1930ب: همان                         (

  »شفيعي و دعايش مستجابخوش    مشفقي بر خلق و نافـع همچو آب«
  .)1932 ب :همان                        (

  : پردازدزمان و مكان ماورايي به توصيف مي صورت بههم 
  »شبـروان را گشته زو روشـن روان    شد چـو مه بر آسمانبرزميـن مي«

  .)1925ب : همان               (

ـــي    رفتم سفـر از عشـق مـاه    ومـه سال« ـــه ب ـــران در الـ ـــر از راه حيـ   »خب
  ).1932ب : انهم                        (

  »ني بـه گامي بـود ني منـزل نـه نقـل              تـوسفـر كردي زِ نطفه تـا به عقـل«
  ).1979ب : همان                       (

  »چون نهـان در شكل چـون     رود بي مي    سِيـرجسمـانه رهـا كـرد او كنـون«
  .)1981ب : همان                        (

هاي آن ذكر شد، اثر پايداري بـر         نمونه اجمال  بهستان كه    اصلي دا  شخصيتتوصيف مستقيم   
  . گذاردخواننده مي

  ة زمان در داستان دقوقيمؤلفّ) ز

اي  بلكـه عنـصر سـازه   ،ر تعداد زيادي داستان روايي اسـت  مكرّةمايعنصر زمان نه فقط درون   
شـمارانه ميـان    زمـان در پرتـو روابـط گـاه    ، روايـي ادبياتدر . آيدداستان و متن هم به شمار مي  

،بايددر تمن معتقـد اسـت    چگونه كه   همان. )62 :1387حري،ك؛  .ر(بد  ياداستان و متن معنا مي    
تحليل روايت اين امر را در نظر بگيريم كه ما نه يك مقياس، بلكه دو مقياس زمـاني داريـم كـه                      

نمـايي  زمـان بـدان سـان كـه در داسـتان باز     (بايد تمايزي قائل شد ميان زمان درونـي محتـوي     
 كنـد ا آن داستان را دنبال مـي      بيعني زماني كه مخاطب     (و زمان بيروني يا زمان سخن       ) شود مي
:  ترتيـب اسـت    رابطـة  شـود، كه مشاهده مـي     ياين رابطه ترساده). 126: 1387پور،ك؛ قاسمي .ر(

متـوازن نيـست و   )  داسـتان شدةهيچ گاه كاملاً با ترتيب زمان روايت   ) سخن(ترتيب زمان روايت  
دليل اين تغيير ترتيب،    . آيدتغييري به وجود مي   » پسين«و  » پيشين«ه ناگزير در ترتيب وقايع      ب
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ي سـخن تـك سـاحتي اسـت و          منـد  زمـان : ي نهفته اسـت   مند زمان در تفاوت ميان اين دو نوع     
در نتيجـه، نـاممكن بـودگي تـوازي ميـان ايـن دو نـوع                . چنـد سـاحتي   » داسـتان «يمنـد  زمان
بازگـشت  :  ازند هست عبارتپريشي دو گونة اصلي اين زمان   . انجامد  يميشي  پري به زمان  ندم  زمان

  ).59: 1382ك؛ تودوروف، .ر(  پيشواز زماني يا استقبالو گردزماني يا عقب

  نظم و ترتيب) ح

طبق نظرية ژنت، نظم و ترتيب در داستان دقوقي همان رخدادهايي است كه بـه ترتيـب در                  
اقع، همان توالي رخدادها در داستان دقوقي، ظهور ناگهاني هفـت          در و . دهدطول داستان رخ مي   

 به هفت مرد، تبديل هفت شمع به هفـت  ها شمعشمع و تبديل هفت شمع به يك شمع، تبديل        
  . درخت، هفت درخت به يك درخت و در نهايت هفت مرد است

  تداوم) ط

 ن بگـوييم، مقولـة    زمانداسـتان سـخ   » تـداوم « دربـارة اگر بخواهيم بر طبق اصطلاحات ژنت       
  .در باب داستان دقوقي بيشتر جلوه دارد» درنگ توصيفي«

  بسامد) ي

محور، چنـدمحور و تكـرار       تك صورت  به زمان متن و زمان داستان كه        رابطة  بسامد، حوزةدر  
پـور   آقـاي قاسـمي  مقالـة كه در »تكرار متشابه«  شده، همچنين مسألة  معرّفيشونده از نظر ژنت     

هاي مذكور قابل   بنديبيان شده، داستان دقوقي دقيقاً با تقسيم      ) 139: 1387پور،  ك؛ قاسمي .ر(
اجزاي مستقل در درون يك روايت اصلي در نظـر           صورت  بهتطبيق نيست، اما اگر اين داستان را        

ي كـه   انـداز   چـشم  ينتـر   مهـم اما  .انطباقي داشته باشد  » محورروايت تك « بگيريم، شايد با مقولة   
» زمـاني زمـان بـي   «كند، بيشتر مبتني بر     يدگاه زمان، قابليت تحليل پيدا مي     داستان دقوقي از د   

  .است

  ة مكان در داستان دقوقيمؤلفّ) ك

  دونـوع مكـان    .  هـر روايـت بـه مكـان نيـاز دارد           رو،  ين از ا  .افتدفاق مي هر روايت، در جايي اتّ    
   اسـت كـه   هـايي  مكـان ةمكـان داسـتان شـامل هم ـ   . مكـان داسـتان و مكـان مـتن        : وجود دارد 

  شـود كـه خواننـده در        هـايي مـي   افتـد و مكـان مـتن، شـامل صـحنه          فاق مـي  حوادث در آنها اتّ   
   ـ. كـشد ك مي رَخلال متن بدانجا س  مكـان مـتن آن بخـشي از مكـان          كـه   تمن معتقـد اسـت      چ  

    هــاي كلامـي يــا  ات رسـانه در افــق ديـد راوي در روايـت   داسـتان اسـت كــه بـسته بـه مقتــضي  
  مكــاني كــه داســتان .)101 :1387حــري،ك؛ .ر( ي ســينمايي قــرار داردهــادوربــين در روايــت
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ــي  ــوقي در آن رخ م ــدادها و   دق ــه رخ ــت ك ــاني اس ــد، مك ــصيتده ــوعي  شخ ــه ن ــلي و ب    اص
ي جلـوه  نـاواقع ينند، مكان سطح متن در دو نوع واقعي و فرآهاي فرعي در آن نقش مي شخصيت

  .كندمي
ي است كه حوادث داستان در آن پيش آمده مكان متن واقعي داستان دقوقي همان مكان

ينكه ساحل كدام درياست، در اين نمود آن، همان ساحل درياست كه نامي از بزرگتر است و
 .بديارو، دريا و ساحل در نظر خواننده مفهوم عام مي ينااز . شودداستان برده نمي
  خش روايـت را در     تـرينب   ياصـل در اين داستان، مكان غيبي اسـت كـه           يناواقعمكان داستان   

   اصـلي داسـتان     شخـصيت ي كـه از عـالمَ غيـب بـر           نـاواقع هـاي    صـحنه . خود جـاي داده اسـت     
  بـر حـسب    آنهـا   نهـادن نـام  بـه كنـد، ولـي قـادر    شوند و خواننده آن فضا را حس مي       نمايان مي 

   »زمـاني زمـان بـي   «مقولـة گونـه كـه در بعـد زمـان، بـه        هاي عالمَ شهادت نيـست، همـان      همؤلّف
   داسـتان گـويي از ايـن        شخـصيت . مكـاني اسـت   ره شد، مكان متن داسـتان هـم مكـان بـي           اشا

هاي اصلي داستان آنجا به وقـوع        و كُنش  بديافرامكاني حضور مي   شود و در فضاي   عالمَ خارج مي  
  :كند نيز در تحليل سطح مكان متن،سه شيوه پيشنهاد ميتمنچ. پيونددمي

  . مي، مثل بزرگ و كوچك و غيرههاي كلاـ كاربرد مستقيم كميت1
 ....هاي استاندارد، مثل واژگان چاه، قصر، زندان وـ اشاره به كميت2

  ك؛.ر( هاي استاندارد شكل با كميت و جم حـ مقايسة ساير اشياء از حيث اندازه،3
 ).103: همان

  هـاي  كنـد بـا كميـت     آنچه به ذهـن خواننـده از فـضاي مـتن داسـتان دقـوقي خطـور مـي                  
  نـور شـمع كـه از زمـين تـا آسـمان بـالا رفتـه                  نام برده، قابل تطبيـق اسـت؛ بـه عنـوان مثـال            
ت نقـش     شـود، تـصاويري مـي   است و توصيفي كه از درختـان يـا مـردان مـي             آفرينـد كـه قابليـ

  يـد،  نماهرچند كه اين امـر در عـالمَ شـهادت غيـر ممكـن مـي               . بستن در ذهن خواننده را دارند     
   هفـت گونـه كـه عـدد       همـان  .آيـد ي مهـم و محـوري داسـتان بـه شـمار مـي             هـا  اما از واقعيـت   
تركيبـي از عـدد زوج چهـار     عنـوان  ، بـه شـود تلقـّي مـي  عددي كامل نشانگري از    در اذهان عام،  

در .شـود  تـصور مـي  عنـوان نمـاد آسـمان و جـان     عنوان نماد زمين و بدن و عدد فـرد سـه بـه            به
ي م كبير، كامل بودن، نخستين عددي اسـت كـه هـم مـاد             م، عالَ هفت عدد عالَ  «نيز  نمادپردازي  

ارات بزرگ و فلز مـرتبط      ها، سي   ها، دوزخ   طبقه كيهان،آسمان يعني هفت    هفت   . هم معنوي  ،است
 ارات، دواير عالَ  به سي   ـ       هـاي  مر انسان، سـتون   م، انوار خورشيد، ع  هـاي   تخـرد، روزهـاي هفتـه، نُ

كـوپر،  (» بـد ياخورشـيد بـه جهـان ديگـر راه مـي     انسان از طريق هفتمين نـور   . موسيقي و غيره  
 مفاهيم مكاني را در ذهن خواننـده تجـسم          ناخواستهها خواسته و      يتكم حضور اين    ).1379:30

 .بخشدمي

  گيرينتيجه
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از پـيش انديـشيده و منـسجم      يك ـيكن تيري ـبكارگدر پـي    ي  مولـو  رود،ينكه انتظار نمي  ابا  
، ييان ـمعاز حيـث نمـود       هـم  و سـاختار هم از حيث    ينومثهاي  داستانباشد،  ي  پردازدرداستان
ن     . اند  شدهطرّاحي   استادانه هـاي اصـلي و عناصـر ثابـت داسـتان،           مايـه بر اساس نظرية تحليل بـ

ايـن  . دهنـد هاي اصلي و عناصر ثابت داستان دقوقي را تـشكيل مـي           مايهبن» دعا«و  » جستجو«
 بـه   انـد، هاي روايي نمايـان گـشته     همؤلّفخيالي و   ها در متن داستان، در چارچوب تصاوير          يهما بن

هـاي زمـاني و مكـاني بـه خـدمت نمايـان سـاختن آن        همؤلّف ـايي كه رخدادها، مـضامين و     گونه
  .درآمدند
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